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 ایـــن زن متهم اســـت قبلاً نیـــز با دســـتکاری ترمز خودروی شـــوهرش قصد 
کشـــتن او را داشـــته که ناکام مانده اســـت.

این زن با اجرای نقشه های پیاپی شوهرش را کشت

 زن جوان 
در یک قدمی قصاص
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بـــا قطعـــی شـــدن حکـــم قصـــاص زن جـــوان کـــه بـــا خوراندن 
قرص هـــای مرگ آور به شـــوهرش او را کشـــته اســـت، بـــار دیگر به 

اتهام شروع به قتل از خود دفاع  کرد.

یـــک روز خـــوب بهـــاری، »جف« 
زنـــگ  زیـــادی  ســـر و صدای  بـــا 
بیدارباش را به صـــدا درآورد، همه 
بچه هـــا ابتدا بـــا تـــرس از خواب 
پریدند اما وقتی »جـــف« و »لیزا« 
اتـــاق بچه هـــا  خنده کنـــان وارد 
شـــدند، همـــه پـــی بردنـــد که آن 
روز بایـــد منتظر یـــک حادثه زیبا 
باشـــند. همه چیز زیبا بـــود، پدر 
جف ماشـــین را آماده کـــرده بود، 
می خواســـتند ســـفری بـــه جنگل 
داشـــته باشـــند، هیجـــان زیادی 
بیـــن »کـــردی«، »کارن« و »الیـــزا« 
بـــود، آنهـــا می دانســـتند پـــدر و 
مادرشـــان بهترین روز را برای آنها 

درنظـــر گرفته انـــد.

 کتاب 
قرمز

داستانداستان

 مرد گوش شکسته با 2 همدستش 
بی رحمانه زورگیری می کردند

امدادگران هلال احمر گلستان 
فرشتگان نجات شدند

 گم شدن دایی
و خواهرزاده در مه

»مثـــل چوپان دروغگو شـــده بـــود. هر 
مســـیری را که پیشـــنهاد می داد تا از آن 
مهلکه ای کـــه گرفتارش شـــدند نجات 

پیـــدا کنند، بـــه در بســـته می خورد.«
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3 مرد و یک زن دسیسه قتل فجیعی 
را طراحی کردند

دعوت به میهمانی مرگ
مـــرد قزوینـــی وقتی بـــه خانه دوســـتش 
در غـــرب اســـتان تهـــران دعـــوت شـــد 
نمی دانســـت پای در قتلگاه خود خواهد 
گذاشـــت. ســـه  مـــرد و یـــک زن کـــه بـــا 
ســـناریوی از پیش طراحی شـــده راننده 
کامیـــون قزوینی را در بهارســـتان به قتل 
رسانده و جســـدش را مثله کرده بودند با 
تلاش کارآگاهان زبده جنایی شناســـایی 

ودســـتگیر شدند.

 وقتی پدر خوابش برد 
زنگ فاجعه زده شد

جوان آرایشگر اصرار به بی گناهی دارد

 کیفرخواست مرد همسرکش 
صادر شد

 مرگ دردناک کودکی 
در جاده تاریک

شکار کابوس زنان و 
مردان شرق تهران

 قتل زن جوان روز قبل 
از دادگاه مهریه اش

زن و شـــوهر جوان با چشم هایی گریان و 
ناله کنان نام فرزندشـــان را صدا می زدند 
و انـــدوه بزرگ پـــدر و مادر داغـــدار بالای 
ســـر پیکر فرزندشـــان دل هربیننده ای را 

ریش ریـــش می کرد.

جوان آرایشـــگر که مدتـــی در زندان بوده 
اســـت، کابوس وحشـــت زنـــان و مردان 

شـــرق تهران شـــناخته شد.

 زن جـــوان تهرانـــی روز قبل از رســـیدگی 
بـــه پرونـــده طلاقـــش در دادگاه خانواده 

به قتل رســـید.

شوهر  با اتهام قتل همسرش روبه رو شد

مرگ معمایی زن تهرانی در خانه پر از گاز!
گازگرفتگـــی مرگبـــار زن جوان کافی بـــود تا خانواده اش انگشـــت 
اتهام را ســـوی دامادشـــان بگیرنـــد و او را قاتل دخترشـــان معرفی 
کنند. به گزارش »ایران«، 3 ســـال از مرگ هولناک پریســـا می گذرد؛ 
از آن روزی کـــه بـــه یک خـــواب ابدی فـــرو رفت و وقتی شـــب با پای 
خودش در بســـترش آرمیـــد، صبح روز بعد پیکر بی جانش از بســـتر 

بیرون کشـــیده و راهی خاک ســـرد گورســـتان شد.

مرگ زن در گازگرفتگی
گازگرفتگـــی مرگبـــار از آن روز به بعـــد دیگر برای خانواده پریســـای 
35 ســـاله فقـــط یک عبـــارت ســـهمگین نبـــود. این عبـــارت برای 
آنهـــا تداعی کننـــده متلاشـــی شـــدن خانواده شـــان بعـــد از مرگ 
دختـــر جـــوان و سرزنده شـــان بود که با ســـن کمش ســـنگ صبور 

خانـــواده بود.

داماد، مقصر است
امـــا آنچـــه جرقه آتـــش ایـــن داغ را در قلـــب خانواده پریســـا دامن 
مـــی زد، این بـــود که آنهـــا بـــاور نداشـــتند گازگرفتگی خانه پریســـا 
واقـــع در شـــرق تهـــران یک اتفـــاق بـــوده باشـــد و از همســـر او به 
اتهام مباشـــرت در قتل عمدی زن جـــوان از طریق تخریب عمدی 

آبگرمکـــن و انتشـــار گاز مونوکســـید کربن شـــکایت کردند.
کارشناســـان آتش نشـــانی انتشـــار گاز ســـمی را بـــه دلیـــل نقـــص 

آبگرمکـــن اعلام کرده بودنـــد ولی خانواده پریســـا می گفتند چطور 
ممکن است در این خانه فقط پریســـا دچار گازگرفتگی شده باشد 

و به کام مرگ فـــرو برود؟

پرونده، جنایی شد
بدین ترتیب رســـیدگی به این پرونده در شـــعبه دوم دادسرای جنایی 
تهـــران به جریان افتاد و شـــوهر پریســـا تحت بازجویی قـــرار گرفت. 
او در مورد شـــب حادثه گفت:»من و همســـرم در خانـــه تنها بودیم. 
او قبـــل از خـــواب دوش گرفت و زودتر از شـــب های دیگـــر خوابید. 
بعـــد از خوابیدن همســـرم به پارکینـــگ خانه مان رفتم تا ماشـــینم را 
بشـــویم. وقتی به آپارتمان برگشتم احساس ســـرگیجه کردم و حالم 
کمی بـــد بود اما موضـــوع را زیاد جـــدی نگرفته و خوابیدم. ســـاعت 
7 صبـــح روز بعد با حال بد از خواب بیدار و متوجه شـــدم همســـرم 
هـــم حال خوبی نـــدارد. باورش برایم ســـخت بود کـــه او جانش را از 
دســـت داده باشـــد. بدنش ســـرد بود اما گمان می کـــردم حالش بد 

شـــده اســـت و موضوع را به اورژانس اطلاع دادم.«
شـــوهر پریســـا در ادامه گفت:»زمانی که اورژانس بالای ســـر پریسا 
رســـید، گفتند حدود 8 ســـاعت از مرگ او می گذرد. خیلی شـــوکه 
شـــده بودم. می گفتنـــد گازگرفتگی باعث مرگ همســـر من شـــده 
اســـت. زمانی که به حمـــام رفته بـــود آبگرمکن دچار نقص شـــده 
و وقتـــی  به پارکینگ رفتم ســـطح مونوکســـید کربن بـــه حدی بالا 

رفته که ســـبب مرگ او شـــده است.«
رســـیدگی به این پرونـــده ادامه پیدا کرد و ســـبب صـــدور قرار منع 
تعقیب در اتهام قتل عمدی شـــوهر پریســـا شـــد اما خانواده پریسا 
با اعطای دادخواســـت به دادیـــار واحد اظهارنظر تقاضـــا کردند بار 

دیگر به این پرونده رســـیدگی شـــود.
خانـــواده پریســـا در آخریـــن مراجعه به دادســـرای جنایـــی تهران 
درخواست بررســـی مجدد موضوع را داشـــتند، چون عقیده دارند 
دخترشـــان 2 ســـاعت قبـــل از گازگرفتگـــی دوش گرفتـــه و در این 
مدت اگر گاز مونوکســـید کربن منتشر شـــده بود، سطح آن مجدد 
پایین می آمد و بعد از گذشـــت 2 ســـاعت منجر به مرگ نمی شـــد.

همچنیـــن آنها معتقدند شـــاید پریســـا در طول 8 ســـال زندگی 
مشـــترک با شوهرش با او اختلافاتی داشـــته اما به خاطر شرایط 
خانـــواده آن را بیـــان نمی کرده اســـت. پدر پریســـا مدتی قبل به 
دلیـــل کلاهبرداری بـــه زندان افتـــاده بود و او می دانســـت وضع 
مالی و روحیه خانواده پایین اســـت برای همین مشـــکلات خود 
را بـــرای خانـــواده اش بازگـــو نمی کـــرد تا آنهـــا را ناراحـــت نکند. 
فقـــط به یکـــی از برادرانـــش گفته بود شـــوهرش بـــا دختری که 
قبل از ازدواج او را دوســـت داشـــته در ارتباط اســـت و پریســـا از 

این موضوع رنجیـــده بود.
بنـــا بر ایـــن گزارش، خانـــواده پریســـا در انتظارند تا مـــرگ معمایی 

دختر جوان در دادســـرای جنایی تهران رازگشـــایی شـــود.

همدستی قهرمان کشتی با مردی که خالکوبی های 
عجیب و غریب داشـــت در سرقت های سریالی از 100 
زن و مـــرد تهرانـــی فاش شـــد. بـــه گـــزارش روزنامه 
ایـــران، »3 نفـــر بودنـــد که ســـوار بـــر یک موتـــور به 
ما نزدیـــک شـــده و ناگهـــان چاقویی بـــزرگ بیرون 
کشـــیدند. یکـــی از آنهـــا گوشـــه چشـــمانش یـــک 

خالکوبـــی کوچک داشـــت.«
ایـــن جمـــلات مشـــترک زنـــان و مردانـــی بـــود کـــه 
دزدیده شـــدن گوشی تلفن همراه شـــان را به پلیس 
اعلام کـــرده بودنـــد. خالکوبی های گوشـــه چشـــم 
یکـــی از دزدهـــا منجر به شناســـایی او توســـط همه 

شـــد. طعمه هایش 

لکنت زبان یک بچه از ترس دزدان 
شمشیرکش

یکـــی از ایـــن طعمه هـــا می گفـــت: »در کنـــار فرزنـــد 
خردســـالم در خیابان ایســـتاده بودم که این ســـارقان 
به مـــن حمله کردند؛ قمه بزرگی در دســـت داشـــتند، 
چیزی شـــبیه یـــک شمشـــیر! بـــا دیـــدن آن بی اختیار 
فریاد می زدم. گوشـــی را که قاپیدند از من و فرزندم دور 
شـــدند، اما از همان لحظه به بعد بچه من لکنت زبان 
و شـــب ادراری گرفته است. شاید همه چیز به نظر یک 
گوشـــی قاپی ســـاده بیاید اما آســـیبی که به فرزند من 

وارد شـــد شـــاید تا آخر عمرش همراه او باشـــد.«

جولان در این مناطق
اعضـــای این باند ســـرقت، بعد از چند مـــاه فعالیت 
مجرمانـــه و گوشـــی قاپی در محـــدوده یافت آبـــاد، 
نازی آباد، فلاح، تهرانســـر و شـــهرک اکباتان؛ بالاخره 

شناسایی و دســـتگیر شدند.
ســـرهنگ کارآگاه علی فرخ پور، ریاســـت پایگاه پنجم 
پلیـــس آگاهـــی تهـــران در توضیـــح شـــیوه فعالیت 
و دســـتگیری ایـــن بانـــد به خبرنـــگار ما گفـــت: »در 
پی شـــکایت های ســـریالی شـــهروندان بـــا موضوع 
گوشـــی قاپی بـــه عنـــف، رســـیدگی بـــه موضـــوع در 
دســـتور کار مأموران ما قرار گرفـــت. تصاویر متهمان 
در بازبینی دوربین های مداربســـته محل ســـرقت ها 
بدســـت آمد و بعد از شناســـایی شـــدن چهـــره آنها 
عملیـــات شناســـایی مخفیـــگاه آنهـــا آغـــاز شـــد  و 
ســـرانجام دســـتگیر شـــدند. تـــا کنون بیـــش از 35 
شـــاکی که قبـــلاً شـــکایت خـــود را به ثبت رســـانده 
بودنـــد چهـــره ایـــن متهمـــان را شناســـایی کردند و 
همچنیـــن متهمان به بیش از 100 فقره گوشـــی قاپی 
اعتـــراف کرده انـــد. با توجه بـــه اینکـــه تحقیقات در 
ایـــن پرونده همچنان ادامـــه دارد، احتمال بالا رفتن 

شـــمار شـــاکیان پرونده وجود دارد.«

گفت و گو با مرد وحشت زده!
یکـــی از شـــاکیانی که مـــورد حمله این باند ســـرقت 
قرار گرفته، مرد جوانی اســـت که در مورد روز حادثه 
می گویـــد: »آن روز کنـــار خیابان ایســـتاده بودم که 
گوشـــی ام زنگ خـــورد. به محـــض اینکه گوشـــی را 
از جیبـــم بیـــرون آوردم، صـــدای موتـــور را از پشـــت 
سرم شـــنیدم. در چشـــم بر هم زدنی یکی از راکبان 
موتـــور ضربه ای روی دســـتم زد و گوشـــی را کشـــید. 
اصلاً فرصـــت هیچ حرکتی پیدا نکـــردم، اما وقتی از 
من دور می شـــد تصویر خط هایی که پشـــت سرش 
داشـــت در ذهنم مانـــد. مقداری که از من دور شـــد 
کمی مکث کرد؛ می خواســـت گوشـــی یک نفر دیگر 
را هم ســـرقت کند اما فرصت پیدا نکرد و فرار کرد.«
دختر جـــوان 22 ســـاله ای کـــه 3 هفته قبـــل مورد 
حمله زورگیران قـــرار گرفته اســـت، در توضیح روز 
حادثـــه به خبرنگار مـــا می گوید: »ســـاعت 11 صبح 
روز جمعـــه بود که داشـــتم بـــه خانه مـــان واقع در 
شـــهرک اکباتان می رفتـــم. در جای خلوتـــی این 3 
نفر با یک موتور ســـیکلت ســـمت مـــن آمدند. آنها 
چاقـــو و قمه های بزرگی در دســـت داشـــتند. یکی 
از آنها می خواســـت گوشـــی من را از دستم بگیرد، 
وقتـــی دید مقاومـــت می کنـــم گلویـــم را گرفت. او 
داشـــت خفه ام می کـــرد. به حـــدی گلویم را فشـــار 
داده بـــود کـــه تا چنـــد روز بعـــد جای کبـــودی روی 
گلویـــم مشـــاهده می شـــد. بعـــد هـــم گوشـــی را از 
دســـتم کشـــید و فرار کـــرد، ایـــن حادثه بـــه حدی 
باعث ترســـم شـــده که هنوز هم به تنهایی از خانه 

بیـــرون نمی روم.«

بازداشتگاه به جای اردوی تیم ملی
اعضای این باند 3 جوان کم ســـن و ســـال هســـتند که 
یکی از آنها قهرمان کشـــتی کشـــوری اســـت و قرار بود 
بـــرای شـــرکت در تیم ملی کشـــتی تســـت دهد. یکی 
دیگر از اعضا نیز همان کســـی است که خالکوبی های 
عجیـــب و غریبش زبانـــزد همه شـــاکیان پرونده بود؛ 
اســـعد نام دارد. ســـومین نفر هم یک جـــوان افغان به 
نام تیمور اســـت که تـــازه ازدواج کـــرده و چند ماه دیگر 

فرزندش به دنیـــا می آید.

گفت و گو را با کشتی گیر شروع می کنیم.
چه شد وارد باند سرقت شدی؟

برای تمرین کشتی از شهرســـتان به تهران می آمدم 
و خانـــه ای اجـــاره کـــرده بودم کـــه در محـــل با چند 
جوان دوســـت شـــدم. آنها پیشـــنهاد دادنـــد با هم 
گوشـــی قاپی کنیم و من برای اینکـــه خرج و مخارج 
گـــردش در مدتی کـــه تهران هســـتم تأمین شـــود، 

کردم. قبول 

قبل از آن شغلت چه بود؟
موتور داشـــتم و روی موتور کار می کـــردم. مدتی هم 

در بوتیک دوستم مشـــغول به کار بودم.
پـــس انگیـــزه مالـــی چنـــدان قـــوی برای ســـرقت 

نداشـــتی.
اصلاً نمی دانم چه شد.

ورزش حرفه ای هم می کردی؟
بله کشـــتی گیر هســـتم و چندین مقام کشـــوری دارم. 
مـــدال طـــلا، برنـــز و نقـــره گرفتـــه ام و داشـــتم کم کم 
بـــرای شـــرکت در اردوی تیم ملی آماده می شـــدم؛ می 
خواستم همه تلاشـــم را بکنم که در تیم ملی پذیرفته 
شـــوم، اما 2 ســـال قبل از ورزش دور شـــدم. من که از 
صبح تا شـــب در حال تمرین بودم نمی دانم چه شـــد 

که یکدفعه کارم به اینجا کشـــیده شـــد.
حـــالا باعـــث شـــد بـــه جـــای اردوی تیـــم ملـــی از 

بازداشـــتگاه ســـر در بیـــاوری.
اصـــلاً دلـــم نمی خواهد به ایـــن موضوع فکـــر کنم، 

اعصابـــم به هـــم می ریزد.

راز خالکوبی های عجیب و غریب
اســـعد 22 ســـاله و دومیـــن نفـــری اســـت که بـــا او 

می کنیـــم. گفت و گـــو 
نقش تو در این باند سرقت چه بود؟

گاهـــی راکب موتور بـــودم و گاهی هم ترک دوســـتم 
می نشســـتم و گوشـــی را قاپ می زدم.

چطور وارد باند سرقت شدی؟
مـــن رنگ کار بودم. پـــدرم فوت کرده و مـــن و مادرم 
خـــرج خانـــه را می دادیـــم.2 خواهـــر و یـــک بـــرادر 
مریـــض دارم. دوســـتانم می گفتند درآمـــد خوبی در 
این کار اســـت، من هم بـــرای کمک به خانـــواده ام، 

پیشنهادشـــان را قبول کردم.
درآمد خوبی داشت؟

هـــر گوشـــی را بیـــن یـــک تـــا 2 میلیـــون تومـــان 
می فروختیـــم. حـــدوداً 20 میلیون ســـهم من از این 
ســـرقت ها می شـــد اما دوســـتانم پول زیادی به من 
ندادنـــد و فقط مقـــداری از پول هـــا را موقع گردش 
خرج کردیـــم. اصلاً نفهمیدم ســـهم من چه شـــد.
یعنی بـــدون اینکه پول چندانی بگیری 100 گوشـــی 

سرقت کردی؟
بله.

برای احتیاط قمه می کشیدیم
تیمـــور 27 ســـال دارد و افغانســـتانی اســـت. او در 
گفت و گـــو بـــا خبرنـــگار مـــا، شـــیوه و شـــگرد ایـــن 

را توضیـــح می دهـــد. ســـرقت ها 
در مورد شیوه و شگرد این سرقت ها برایمان بگو.

در محـــل چـــرخ می زدیـــم و اگـــر کســـی گوشـــی به 

دســـت بود با موتور به او نزدیک می شـــدیم و گوشی 
را قاپ می زدیـــم و فـــرار می کردیم.

اگر مالباخته مقاومت می کرد چه می کردید؟
مقاومت نمی کردند.

یعنی در ایـــن 100 مورد یـــک نفر هـــم داد و فریاد راه 
نینداخـــت یا نخواســـت مقاومت نشـــان بدهد؟

نه اصلاً.
پس چرا قمه و شمشیر همراه می بردید؟

برای احتیاط این چاقو ها را حمل می کردیم.
اما ممکن بود اســـتفاده از ایـــن چاقو ها باعث مرگ 

کسی شود.
نه ما از آن استفاده نمی کردیم.

سابقه یا اعتیاد داری؟
خیر.

چرا دست به سرقت زدی؟
مـــن رنگ کار بـــودم اما ســـال قبل کـــه ازدواج کردم 
همســـرم  گفـــت از شـــغل مـــن خوشـــش نمی آید و 
در میوه فروشـــی مشـــغول کار شـــدم، امـــا وقتـــی با 
دوســـتانم حـــرف از گوشـــی قاپی زدیـــم فکـــر کردم 
برای کمک خـــرج خانواده ایـــن کار را انجـــام دهم، 
چون همســـرم باردار شـــده بود و بزودی فرزندمان 
به دنیـــا می آمد، بـــرای همین می خواســـتم پولی به 
جیب بزنم.بدین ترتیب، رســـیدگی به این پرونده تا 
روشـــن شدن ابعاد پنهان ماجرا در دستور کار نیروی 

انتظامی و قضایی قـــرار دارد.

قهرمان کشتی 
 در رأس

 مثلث  وحشت


